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مـــــقــدمــه 
ــت بايد  ــم و تربي ــر نظريه ي تعلي ه
ــخصيت باشد.  مبتني بر يك نظريه ي ش
ــد  ــتن نظريه اي در مورد رش ــدون داش ب
ــناخت  ش و  ــخصيت  ش ــكل گيري  ش و 
انگيزش هاي انسان، نمي توان در خلأ، در 
ــم و  تربيت نظريه پردازي كرد.  مورد تعلي
در سال جاري، برآنيم كه مبحث آموزش 
خانواده را براساس نظريات اخلاق اسلامي 
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آسيه شريعتمداری
دانشجوی دکترای مشاوره

و با موضوع انگيزش هاي انسان و نحوه ي 
پرورش اين انگيزش ها با هدف شكوفايي 

استعدادهاي انساني طرح كنيم.
* * *

انسان در فصول مختلف، تصميم هاي 
ــا و نبايدهاي  ــرد و بايده ــي مي گي مختلف
گوناگوني دارد، حتي در شبانه روز نيز بايدها 
ــي دارد؛ زيرا حوادث  ــاي گوناگون و نبايده
ــتند. مثلاً گاهي، وقت كار و  ــان نيس يكس

ــت. اين بايدها  ــتراحت اس گاهي وقت اس
ــان با حوادث  و نبايدها به نوع رابطه ي انس
مختلف بستگي دارد؛ به عبارت ديگر، انسان 
بايدها و نبايدها را براساس روابطي كه بين 
ــان مي بيند، تنظيم مي كند. در  خود و جه
ــود  جهان آفرينش موجودي يافت نمي ش
ــاوي باشد. انسان  كه همه چيز براي او مس
نيز مانند ساير موجودات محدود است و به 
طور قهري، بعضي چيزها براي او سودمند، و 

راهـبردهــــای 
راهــــــنمايـی

 و آمــــــــوزش 
خـــــانــــواده
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برخي از آن ها براي وي زيان بارند؛ بنابراين، 
كارهايي كه انسان انجام مي دهد، يا به سود يا 
به زيان اوست. كار علوم طبيعي، كشف اسرار 
و عناصر طبيعت، و تنظيم و تدوين قوانين 
آن است؛ آن گونه كه اين قوانين به انسان در 
رام كردن طبيعت به مقتضاي مصلحتش و 
همراهي با او در رويارويي با مشكلات كمك 
ــي از درست ها  كند. هر علم در مورد بخش
و نادرست هاي نظام آفرينش نظر مي دهد 
(آملي، ۱۳۸۵). اخلاق نيز در مورد درست 
و نادرست رفتاري اظهارنظر مي كند. اخلاق 
به اين معنا يك علم است اما گاهي منظور 
از اخلاق، مجموعه ي ملكات و صفاتي است 
ــوخ داشته باشد و  ــان رس كه در نفس انس
ــود كه رفتاري متناسب با آن  موجب آن ش
ــل و تفكر از وي  ــق، و بدون نياز به تأم خل
صادر شود (مسكويه، ۱۴۱۱). جوادي آملي 
(۱۳۸۵) اخلاق را عبارت از ملكات نفساني 
ــود  و هيئات روحي مي داند كه باعث مي ش
ــاني از نفس  ــت يا زيبا، به آس كارهاي زش
ــئت بگيرند.  ــه اخلاق خاص نش متخلق ب
نراقي (ترجمه ي مجتبوي، ۱۳۸۸) نيز خُلق 
را اين گونه تعريف مي كند: «ملكه اي نفساني 
كه باعث صدور افعال به آساني و بدون نياز 
به تفكر و تأمل مي شود. ملكه كيفيتي است 
نفساني كه دير و به كندي زوال مي پذيرد. 
ــت نفساني كه  در مقابل، حال كيفيتي اس
ــي رود (ص ۲۱). در  ــرعت از ميان م به س
واقع تعريف اول، تعريف علم مطالعه ي اين 

ملكات و صفات است.
اين تعاريف به تعريف حالت هاي خلقي 
ــخصيتي كتل و رفتار  ــت در نظام ش و صف
بيان گر آلپورت نزديك است. كتل (به نقل 
از فيست، ترجمه ي سيد محمدي، ۱۳۸۴) 
ــه تعريف مي كند:  ــت خلقي را اين گون حال
«تغييرات موقتي در رفتار كه در نتيجه ي 
ــوري روي مي دهد».  ــرات محيطي ف تغيي

ــبتاً دائمي  اما صفت، ويژگي يا آمادگي نس
ــت كه مشخص مي كند يك نفر هنگام  اس
روبه رو شدن با موقعيتي مشخص چه كاري 
انجام خواهد داد. آلپورت (به نقل از شولتز، 
ترجمه ي كريمي و همكاران، ۱۳۷۸) رفتار 
بيان گر را اين گونه تعريف مي كند: «رفتاري 
است بيش تر خودانگيخته، بازتاب جنبه هاي 
ــي شخصيت، تغيير آن بسيار دشوار،  اساس
بدون هدفي مشخص و معمولاً بدون اين كه 
ــكار مي شود». بين  ــيم، آش از آن آگاه باش
ــي فرد بودن،  ــف صفت و خلق، ويژگ تعري
ــت صدور افعال، و بين  ثبات در رفتار و عل
خلق و رفتار بيان گر آلپورت، ناآگاهانه بودن 

و دشواري تغيير، مشترك است.
ــد، چنين برمي آيد  ــه گفته ش از آن چ
ــت و تغيير دادن  كه اخلاق آدمي ثابت اس
ــاده اي نيست؛ بنابراين،  آن، كار چندان س
چنان چه انسان به رفتاري خو گرفته باشد 
كه از نظر اخلاقي رذيلت محسوب مي شود، 
چون رفتار خلقي، طبق تعريف، بدون تأمل 
صادر مي شود، تغيير دادنش سخت و بلكه 
ــت والدين  ــت. پس بهتر اس طاقت فرساس
ــكل گيري صفات ناپسند اخلاقي  قبل از ش
در كودكان، نسبت به نحوه ي شكل گيري 
ــد، عوامل  ــدا كنن ــناخت پي فضيلت ها ش

شكل گيري اخلاق عبارت اند از: 
الف ـ عوامل سرشتي: اولين عامل 
ــت  مؤثر در صفات و ملكات اخلاقي، سرش
ــت ها در اصل  ــان است. برخي از سرش انس
خلقت، مستعد بعضي خلق وخوي هاست و 
برخي ديگر، مقتضي خلاف آن است. برخي 
افراد با كم ترين سببي به خشم مي آيند يا 
مي ترسند يا غمگين مي شوند، و با كم ترين 
چيز خنده داري مي خندند (جوادي آملي، 

.(۱۳۸۵
نظريه ي شخصيتي صفات نيز با چنين 
نظري هم گرايي هايي دارد. آيزنك و كتل 
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ــتي شخصيت تأكيد زيادي  بر عناصر زيس
ــا معتقدند كه صفات به طور  كرده اند. آن ه
ــتي و  ــتند و عناصر زيس ــده ارثي هس عم
ژنتيكي نيرومندي  دارند. کتل و همکارانش 
ظرف مدت چندين سال مطالعه ۳۵ صفت 
ــخص  ــی يا صفات مرتبه ی اول را مش اصل
ــتی شخصيت  کردند که عمدتاً بعد سرش
را ارزيابی می کنند (فيست، ترجمه ی سيد 
محمدی، ۱۳۸۴). بنابراين، اين ويژگی ها و 
آمادگی های نسبتاً ثابت، از نظر کتل عمدتاً 

سرشتی هستند.
ب ـ عوامل محيطی و تربيتی: عامل 
ــق، تربيت يا عادت  دوم ايجادکننده ی خل
ــان در اثر الگوگيری، مجالست و  است. انس
همنشينی، تبعيت از آداب و سنن، صفاتی 
را کسب می کند که ممکن است در اثر تکرار 
ــدار درآيد. اصولاً  ــورت عادت های پاي به ص
اساس تربيت، پرورش استعدادهای درونی 
فرد است. اگر تربيت در مسير فطرت باشد، 
فرد متخلق به فضائل اخلاقی می گردد و اگر 
در جهت خلاف فطرت باشد رذائل اخلاقی 

در فرد رسوخ می کند.
کتل نيز در تحقيقات تحليل عاملی به 
اين نتيجه رسيد که در مورد برخی از صفات 
عمقی (مثل درون گرايی/ برون گرايی) نيمی 
ــل توارت پذيری و نيمی  از واريانس به عام
ــود (فيست،  به عامل محيط مربوط می ش

ترجمه ی سيد محمدی، ۱۳۸۴).

انسـان دارای دو 
جــنبه يــا دو مـرتـبه 
اسـت: يــکی پـنهان 

و بـاطـن و ديـگـری 
آشــکار و ظــاهـر
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ج ـ اراده، صبـر و پايـداری: خلق 
اگرچه باعث می شود که عملی بدون تأمل 
ــود اما به اين معنی نيست  و تفکر صادر ش
ــد. قرآن کريم  که فرد از رفتارش آگاه نباش
می فرمايد بلکه انسان بر نفس خود بصيرت 
ــی به درون خود  ــی هر کس وقت دارد (يعن
سری می زند، خود را خوب می شناسد) هر 
ــد.۱ بنابراين  چند بخواهد عذرهايی بتراش
پس از شکل گيری اخلاق در دوران کودکی، 
ايجاد خلق جديد ممکن است، هر چند اين 
ــلاش و مجاهدت و  ــتوار، ت ــی اس کار عزم

استقامت می طلبد.
صدرالمتألهين (به نقل از آملی، ۱۳۸۵) 
ــان از حيوان را اراده و ميل  مرز جدايی انس
می داند. حيوان فقط با ميل، يعنی با نيروی 
ــش و جاذبه ی شهوت و غضب حرکت  کش
می کند. اما انسان می تواند علاوه بر حرکت 
ــل، تلاش و  ــا رهبری عق ــل، ب از روی مي
کوشش کند و در اين صورت با اراده حرکت 

کرده است.

قــوای نــفسانــی 
(هرم انگيزش ها و نيازها)

ــا دو مرتبه  ــه ي ــان دارای دو جنب انس
است: يکی پنهان و باطن و ديگری آشکار و 
ظاهر، يکی روح و ديگری بدن. وجود انسان 
ــمانی اوست.  فراتر از ظاهر فيزيکی و جس
ــت. نفس  ــان، نفس اوس ــن وجود انس باط
ــب اعتبارات مختلف به صورت هاي  برحس
ــود. گاه در برابر  ــي نام گذاري مي ش مختلف
جسم از واژه ي روح استفاده مي كنيم؛ زيرا 
ــته است. گاه بعد  ــم به آن بس زندگي جس
غيرجسماني را عقل مي نامند؛ چون درك 
ــق آن صورت مي گيرد، و  معقولات از طري
زماني آن را قلب مي خوانند؛ زيرا به وسيله ي 
خاطرات دگرگون مي شود (نراقي، ترجمه ي 

مجتبوي، ۱۳۸۸). 

ــناخت  ــرو ش ــان در گ ــعادت انس س
ــت. شناختن نفس چنان  نفس خويش اس
ــه آن را مايه ي معرفت خدا  اهميت دارد ك
برشمرده اند۱. تا نفس خويش را نشناسيم، 
ــا را پرورش  ــم فضيلت ه ــه مي تواني چگون
دهيم؟ امام محمد غزالي (به كوشش خديو 
ــناخت نفس  ــت ش ــم، ۱۳۵۴) در اهمي ج

خويش مي گويد: 
«پس تو را حقيقت خود طلب بايد كرد 
ــزي و از كجا آمدي و كجا  ــا خود چه چي ت
خواهي رفت و اندر اين منزل گاه، به چه كار 
آمده اي و تو را از بهر چه آورده اند و سعادت 
تو چيست و در چيست و شقاوت تو چيست 

و در چيست» (ص ۱۴).
ــوا يا  ــد ق ــس باي ــناخت نف ــراي ش ب
ــيم. نفس انسان  ــش هاي آن را بشناس كش
ــت: قوه ي عقلاني،  ــش اس داراي چهار كش
ــهوت و قوه ي وهم  ــوه ي غضب، قوه ي ش ق

(نراقي، ترجمه ي مجتبوي، ۱۳۸۸).
هر موجودي دست كم يك خصوصيت 
ــت و او را از موجودات  دارد كه ويژگي اوس
ــا در عين حال  ــد ام ــر متمايز مي كن ديگ
مي تواند ويژگي هايي مشترك با موجودات 
ــر موجود به  ــد. كمال ه ــته باش ديگر داش
ــت. ويژگي  ــزان بروز ويژگي خاص اوس مي
ــان، قوه ي عقلاني اوست كه به  خاص انس
ــولات را درك مي كند و  ــيله ي آن معق وس
زشت و زيبا را از هم تميز مي دهد. به سبب 
داشتن همين ويژگي است كه رفتارهاي او 
به زشت و زيبا يا خير و شر تقسيم مي شوند 
ــهوت و غضب با  ــوه ي ش ــان در ق ــا انس ام
حيوانات مشترك است و اگر مجال دهد كه 
ــش در او  ويژگي هاي منبعث از اين دو كش
تسلط يابند، خود را از مرتبه ي انساني پايين 
آورده و به مرتبه ي حيواني تنزل داده است 

(طوسي، تصحيح همايي، ۱۳۶۳).
ــده، در زندگي  ــر يك از قواي ياد ش ه

بـــراي ايـن كـه بـتوانيم 
قــوه ي عــقلاني را بر 
وجـود خـود مـسلط 
كـنيم، لازم اســت 
با اصـول پــرورش آن 
آشــنا شــويم

انسان نقشي ايفا مي كند، كار قوه ي شهوت 
ــت. پس،  ــه ي حيات بدن اس حفظ و ادام
مفهوم شهوت چيزي فراتر از قواي جنسي 
است و به هر چيزي كه براي كسب انرژي 
ــلامت بدن لازم است، مربوط مي شود.  و س
قوه ي غضب تندي و زياده روي قواي شهوي 
و شيطاني (قوه ي وهم) را درهم مي شكند 
و آن ها را تحت سلطه درمي آورد. پس اين 
قوه، تعديل كننده ي خودخواهي و حيله گري 
انسان است. كار قوه ي واهمه، ادراك معاني 
ــتنباط چاره ها براي رسيدن به  جزئي و اس
ــي، ترجمه ي  ــت (نراق ــد صحيح اس مقاص

مجتبوي، ۱۳۸۸).
نحوه ي اجتماع اين قوا در انسان همانند 
گردآمدن فرشته يا حكيمي است با سگ و 
خوك و شيطان در يك جا كه در ميان آن ها 
ــمكش باشد؛ به طوري كه هر كه غالب  كش
گردد، بر ديگران حاكم مي شود. نفس آدمي 
جايگاه كشمكش و تدافع اين قواست. اگر 
عقل بر همه ي قوا حاكم شود و قواي ديگر 
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ــنگي و گرما و سرما و نظاير اين هاست.  تش
ــا خيال حاصل از ادراك  لذت قوه ي وهم ي
معاني جزئيِ ملايم و هماهنگ است، مانند 
ــاي يك اثر هنري زيبا، و درد قوه ي  تماش
ــت  ــل از ادراك ناملايمات اس خيال حاص
ــل در علم و معرفت، و  ــره، لذت عق و بالاخ
ــت (نراقي، ترجمه ي  ــل اس دردش در جه

مجتبوي، ۱۳۸۸). 
ــر دو نوع اند: لذت هاي  ــه لذت ها ب البت
ــي  ــاي منفعل. لذات حس ــال۲ و لذت ه فع
ــت؛  مربوط به قواي غيرعقلاني. انفعالي اس
ــت و ماندگار نيست اما  چون زوال پذير اس
لذت عقلي جنبه ي فعال دارد و با دگرگوني 
ــرايط زوال ناپذير است (نراقي، ترجمه ي  ش

مجتبوي، ۱۳۸۸، جوادي آملي، ۱۳۸۵).
ــه اگر قوه ي  ــت ك حاصل كلام آن اس
عقل بر ديگر قوا مسلط گردد، آن ها در ارضا، 
ــش مي گيرند و به ميزان  راه اعتدال در پي
لازم ارضا مي شوند. در اين صورت، لذت هاي 
ــي ماندگار منجر  انفعالي گذرا به لذت هاي
مي گردند؛ حتي اگر گاهي در اثر جلوگيري 
ــواي غيرعقلاني، به  ــاي بي رويه ي ق از ارض
دردي گذرا دچار شود؛ يعني براي رسيدن 
ــته  ــت پيوس به لذت هاي ماندگار، لازم اس
ــذر و افراطي  ــاي زودگ ــه از لذت ه و فعالان

صرف نظر كنيم.
ــائل اخلاقي  يكي از پيچيده ترين مس
ــت كه بدانيم آيا به گونه ي اسيري  اين اس
ــد  ــا مانن ــم ي ــذت مي بري ــزار، ل خدمت گ
فرمان روايي حاكم؟ تهذيب اخلاق آن است 
ــان مانند امير و فرمانده لذت ببرد  كه انس
ــير فرمان بردار (جوادي آملي،  نه مانند اس
۱۳۸۵). بهترين زمان براي يادگيري كنترل 
ــذات زودگذر، دوران  نفس و جلوگيري از ل
كودكي است؛ بنابراين، بر والدين لازم است 
ــرورش قواي  ــناخت كافي براي پ كه از ش
ــاني برخوردار باشند و در عين حال، با  نفس

تهذيب نفس خويش الگوي مناسبي براي 
ــا در كودكان و نوجوانان  پرورش فضيلت ه

باشند.
ــان در ارضاي هر يك از اين قواي  انس
ــت راه افراط پيش  چهارگانه هم ممكن اس
ــرد هم راه تفريط. افراط و تفريط در هر  گي
ــت خاصي منتهي  ــك از اين قوا به رذيل ي
ــان در ارضاي قوا، حد  ــود اما اگر انس مي ش
وسط در پيش گيرد، فضيلت هاي اخلاقي 

به وجود مي آيند.
براي اين كه بتوانيم قوه ي عقلاني را بر 
وجود خود مسلط كنيم، لازم است با اصول 
پرورش آن آشنا شويم. انسان بدون شناخت 
نمي تواند مهار غرايز شهواني و غضب خود را 
در دست گيرد. هم چنين، شناخت راه هاي 
ــراي حفظ اعتدال  ــراط و تفريط در قوا ب اف

لازم است.

تـــربــيت عــقلاني انـسـان 
ــلام به كسب علم بسيار توصيه  در اس
ــب علم يعني آموزش و  ــت. كس ــده اس ش
ــب علم، تفكر و  فراگيري، اما مهم تر از كس
تعقل است. پرورش قدرت تفكر در كودكان، 
قدرت تشخيص صحيح حق از باطل را در 
ــراي پرورش صحيح  آنان ايجاد مي كند. ب
عقلاني، لازم است به اصول زير توجه شود 

(مطهري، ۱۳۸۸:
ــرورش عقلاني،  ــم پ ــي از اصول مه éيك
پرورش قدرت تميز و جداكردن است. تميز 
سخن راست از دروغ، تميز سخن ضعيف از 
سخن قوي، و سخن منطقي از غيرمنطقي. 
ــادت دهيم كه  ــع، ما بايد خود را ع در واق
شنيده ها را نقد و بررسي كنيم. عقل زماني 
ــكل غربال درآيد و هر  عقل است كه به ش
درون  دادي را سبك و سنگين كند. رسول 
اكرم (ص) مي فرمايد: «براي جهالت انسان 
همين بس كه هرچه مي شنود، نقل كند». 

انـــسان بـــايد 
حــقيقـت طلـب بـاشد 

و خــود را نـسبت بــه 
حــقايـق، بـي غرض و 
بـي طرف نـگاه دارد تــا 

چــيزهـا را همـان طـور 
كـه هـستند، بشــناسد

را تحت فرمان خود درآورد، به نحوي كه در 
هيچ كاري بدون اشاره ي او اقدامي نكنند، 
ــوند و  ــانده مي ش همگي به راه اعتدال كش
ــدار مي گردد اما  ــت در قلمرو تن پدي عدال
ــود، قوه ي غضب،  اگر عقل نتواند چيره ش
پيوسته انسان را به آزار و دشمني، و قوه ي 
ــاد و فحشا وامي دارد و  شهوت، او را به فس
ــه ي نيرنگ و مكر و  قوه ي واهمه در انديش
فريب است تا خواهش هاي دو قوه ي شهوت 
ــازد (نراقي، ترجمه ي  و غضب را عملي س

مجتبوي، ۱۳۸۸).
ــان نوعي  ــر يك از اين قوا براي انس ه
ــد؛ لذت قوه ي  ــا درد فراهم مي كنن لذت ي
غضب به مقتضاي طبيعتش در چيره شدن 
و غلبه يافتن است، مانند خوش حاليِ حاصل 
ــاس  از پيروزي و نيل به جاه و مقام، و احس
دردش در مغلوب شدن. غريزه ي شهوت از 
ــيدن به غذا و رفع ديگر نيازهاي  طريق رس
بدن، به احساس لذت منجر مي شود و درد 
ــي از ادراك گرسنگي و  قوه ي شهوت ناش
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ــي را در رفتار خود  وقتي والدين اين ويژگ
نشان دهند، الگويي مناسب براي فرزندان 

خود خواهند بود.
é اصل ديگر، توجه به آينده و عواقب امور 
ــت. مولوي در اين  و نتايج نهايي كارها اس

زمينه مي گويد: 
اين هوا پر حرص و حالي بين بود

عقل را انديشه يوم الدين بود
هر كه آخر بين بود، او مؤمن است
هر كه آخور بين بود، او بيدِن است

é اصل ديگر همراه بودن تعقل و تفكر با علم 
است. اطلاعات به منزله ي مواد خام است كه 
عقل روي آن  به تجزيه و تحليل، و استنتاج 
مي پردازد. اگر اطلاعات نباشد، عقل در خلأ 
ــودكان خود مطالعه و  ــل مي كند. به ك عم
تحقيق را به طور عملي آموزش دهيد. براي 
اين كار در برنامه ي روزانه ي خود، زماني را 
به مطالعه اختصاص دهيد. كودكان علاوه 
بر خوراك جسماني، به خوراك روحي هم 

نياز دارند.
ــل از  ــردن عق ــر، آزاد ك ــئله ي ديگ é مس
ــتيلاي تلقين هاي محيط، عرف، عادت  اس
ــت. قرآن  ــنت هاي اجتماعي اس و نفوذ س

ــير تقليد از پدران و  بارها كساني را كه اس
گذشتگان هستند و تعقل و فكر نمي كنند، 
مورد نكوهش قرار مي دهد. قرآن مي خواهد 
ــه دريابند مقياس و  ــدار كند ك افراد را بي
ــخيص عقل و فكر باشد، نه  معيار بايد تش
صرف اين كه پدران ما چنين كردند. همه ي 
مخالفان پيامبران، دعوت پيامبر زمان خود 
ــنت هاي گذشته ي  را به اين دليل كه با س
پدرانشان متفاوت بوده است، رد كردند. در 
ــودكان، از تعابيري مثل «پدر  برخورد با ك
من چنين مي كرد» استفاده نكنيد. پدران 

مرجع درستي و حق نيستند.
ــت مورد ديگري  ــروي كردن از اكثري é پي
ــت كه به پرورش عقلاني لطمه مي زند.  اس
ــاوت خود را از  ــل حكم مي كند كه قض عق
حاكميت عدد، و ملاك بودنِ اكثريت آزاد 
ــرو گمان و  ــون بيش تر مردم پي كنيم، چ
تخمين اند نه عقل و علم و يقين. مولا علي 
ــز در راه هدايت، به  ــد: «هرگ (ع) مي فرماي
ــه در آن راه و جاده افراد كمي  دليل اين ك

هستند، وحشت نكنيد۳.»
ــه در ارتباط با مورد قبلي  ــورد ديگر ك é م
ــاي مردم  ــت كه قضاوت ه ــت، اين اس اس
ــان نبايد ملاك تصميم گيري  درباره ي انس
باشد. انسان در امور مربوط به خودش، مثل 
احساسات و پوشيدن لباس، نبايد قضاوت 
ــود ترجيح دهد؛  ــت خ ديگران را بر خواس
ــه فرزندان خود نگوييد كه «اگر  بنابراين، ب
فلان كار را بكني، مردم به تو مي خندند»؛ 
شايد آن كار مورد علاقه ي او باشد، كودك 
ــاس خود احترام  ــد بياموزد كه به احس باي
بگذارد. اين برخورد به پرورش عزت نفس او 

كمك مي كند.
ــت.  é مطلب نهايي، پرورش روح علمي اس
دانشمند بودن با روح علمي و جست وجوگر 
داشتن تفاوت دارد. انسان بايد حقيقت طلب 

ــد و خود را نسبت به حقايق، بي غرض  باش
ــرف نگاه دارد تا چيزها را همان طور  و بي ط
ــد. غرض ورزي نقطه ي  كه هستند، بشناس
ــتن است. اگر در هر  مقابل روحِ علمي داش
مورد جست وجوگر باشيد و كودك را نيز به 
جست وجو تشويق كنيد، از ديگران دنباله 

روي كوركورانه نخواهد كرد. 
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عَرَفَ رَبَه».
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بـرخـی افـراد بـا 
کـمترين سبـبی بـه 
خشـم مـی آيـند يا 
مـی تـرسـند يا غـمگـين 
مـی شوند و با کـمتـرين 
چـيز تـعجـب آوری 
مـی خــندنـد
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